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  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم
  الرحيمبسم االله الرحمن 

  آله الطاهرين محمد وعلي الحمدالله و صلي االله 
  و لعنة االله علي أعدائهم إلي يوم الدين....

  

  نماز با مخالفين (حكم وضعي صحت) جزاءإجلسه هفتم: بررسي 
  مباحث جلسه گذشته :

بـاب  : «بود كه مرحوم صاحب وسائل فرموده بـود  اي نماز به صورت فراد بحث در حكم استحباب اعاده
هعا مضُورِهح و هدعب أو فخَاللَ الْمقَب ابِ إِيقَاعِ الْفَرِيضَةبحتيعني عـلاوه بـر اينكـه نمـاز را بـا مخـالف انجـام         ،»اس

  نمازش را اعاده نمايد. ننماز خود را بخواند يا بعد از نماز با آنا ندهد، مستحب است قبل از نماز با آنا مي
كسـي كـه نمـاز     شـود، بعيـد نيسـت    روايات ذيل اين عنـوان در وسـائل اسـتفاده مـي    چه از  عرض شد آن

ي نماز بصورت جماعت ولو اينكـه امـام    خوانده، بعد از آن مستحب است اعاده اي خود را به صورت فراد فريضه
ي با امام جماعـت   ي جماعتي با امامت مخالف شأن نماز معاده آن جماعت از مخالفين باشد. يعني شأن نماز معاده

  ؛ اين يك مطلب.عادل شيعي است
بـل از اينكـه مكلـف نمـاز     كند ايـن اسـت كـه مسـتحب اسـت ق      مطلب ديگر كه صاحب وسائل ادعا مي

بخواند و بعد از آن حضور در جماعت بـا مخـالفين داشـته     اجماعت با مخالف بخواند، نمازش را به صورت فراد
شـود   چه از اين روايات استفاده مي نماز خواند مستحب است نمازش را اعاده نمايد. آن نباشد يا اينكه وقتي با آنا

ي بـا امـام عـادل و معنـاي      ي با امام مخالف است بـا نمـاز معـاده    معاده ي مشروعيت نماز در حقيقت وحدت نحوه
خوانـده   اوحدت حكم در هر دو مورد اين است كه چنانچه مكلف قبـل از حضـور بـا مخـالفين نمـازش را فـراد      

مـوردي  شود و ايـن غيـر از    است، اين موجب سقوط استحباب نماز جماعت ولو امام جماعت مخالف باشد، نمي
قبل از امام جماعـت چـه مخـالف چـه غيرمخـالف بخوانـد و عـرض شـد          انماز را فراد باشدمي تحباست كه مس

  شود، مطلب اول است نه مطلب دوم. چه از اين روايات استفاده مي آن
يـك از ايـن    كما اينكه از اين رواياتي كه مرحوم صاحب وسائل ذيل اين عنوان مطرح نموده است، هـيچ 

كه مكلف نمـازش را بـا مخـالفين     بعد از آن انماز به صورت فراد  ي بر استحباب اعادهروايات حتي روايت غير معت
  شود. انجام داده استفاده نمي
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نماز با مخالف و كفايت نماز با مخالف از فريضه و جواز به اكتفاي به فعل نماز  ءجزاإشاءاالله بحث از  نإ
  م شد.ض خواهيدر يك جهت مستقلي متعر با جماعت مخالف را بعداً

ي نماز به صـورت   بر جماعت مخالف و يا اعاده امحل بحث است، استحباب تقديم نماز فراد چه فعلاً آن
فرادي بعد از نماز با مخالف است. ما از رواياتي كه مرحوم صاحب وسائل تحت ايـن عنـوان آورده، ايـن مطلبـي     

  كنيم. كه ايشان خواسته استفاده كند، برداشت نمي
بعـد از نمـاز بـا     اي نمـاز بـه صـورت فـراد     مكن است مستند ايشان براي استحباب اعـاده تنها روايتي كه م

مخالف باشد، روايت ابراهيم بن علي مرافقي و عمر بن ربيع است كه در جلسه قبل وضعيت اين روايت بيـان شـد   
  اي خواهم نمود. ن هم اشارهو الآ

 اي نماز به صورت فـراد  كه مفادش استحباب اعادهروايات معتبر و نه غير معتبر در نه  ،اين رواياتغير از 
  بينيم. نمي  بعد از فعل نماز جماعت با مخالفين است،

بعـد از   اي فـراد  كـدام اسـتحباب اعـاده    روايت ذكر كرده است و در هيچ ۹ تعداد مرحوم صاحب وسائل
: در آن آمـده اسـت  که ست روايت مرافقي و عمر بن ربيع ا ،امام مخالف نيامده است، فقط روايت پنجم اين باب

عاي صاحب وسائل دلالت ندارد. مفاد اين روايـت نهـي از نمـاز بـا مخـالف      كه اين هم بر مد ،»صلِّ قبلَه أو بعده«
  .است نه بحث استحباب عدم اكتفاي بر نماز با مخالف

  روايت اين است:
 دمحنِ مب دمأح نع هنَادنِ بِإِسسالْح نب دمحـم يحنِ يب دمحنِ مب دمأح نةَ عقْدنِ عب يدعنِ سيب  ـازِمالْحى 

لنِ عب يماهرإِب نع (ِنسنِ الْحنِ بيسالْح) ِنعى قافرالْمى   ـدمحـنِ مفَرِ بعج نبِيعِ عنِ الرب رمع ىف ـ 7و    أنَّـه يثـدح
خَلْفَـه   ىأ فَأصَـلِّ  :قيـلَ لَـه   ».صَـلِّ قَبلَـه أو بعـده    ،لا« :7قَـالَ  ؟إِن لَم أكُن أثق بِه أصَلِّي خَلْفَه و أقْرأ سألَ عنِ الإِمامِ

عاً  وا تَطَولُهعالْفَرِيضَةُ« :7قَالَ ؟أج لَقُبِلَت عقُبِلَ التَّطَو ةً ،لَوحبا سلْهعنِ اجلَك ١.»و  
روايت اين است كه نماز فريضه را نبايد با مخالف خواند و حتي به صـورت مسـتحب هـم نمـاز بـا      مفاد 

چه كه در روايات آمده از استحباب نماز با مخالف، اين روايت عدم استحباب نمـاز   گيرد. آن مخالفين شكل نمي
يعني اين روايـت محمـول بـر امـام     شود،  كند. لذا اين روايت حمل بر غير نماز با مخالفين مي با مخالف را بيان مي

  (يعني امام غير ثقه از غير مخالفين) ندارد. نجماعتي است كه از غير مخالفين است و هيچ مطلوبيتي نماز با آنا
مربوط به نماز با مخالف نيست تا گفته بشـود   ،»صلِّ قبله أو بعده: «چه كه در اين روايت آمده پس آن

نسبت به نماز با مخـالفين دارد. از ايـن روايـت كـه بگـذريم،       اتأخير نماز فراد مفاد اين روايت استحباب تقديم يا
نماز خـودم را بـه   چنين است: اين روايات مفاد چون  ؛نيست استحباب اعاده قطعاً انباب مفادشاين ديگر روايات 

 شوم، آيا با مخالفين نماز خواندن چه حكمي دارد؟ ايـن كـه قـبلاً    خواندم و بعد وارد مسجد مي قبلاً اصورت فراد

                                                        
  . )۱۰۷۳۲( ۳ح ، ۳۰۳:  ۸شيخ حر عاملي  وسائل الشيعة،. ١
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بعـد از جماعـت نـدارد. اگـر باشـد بحـث اسـتحباب         اي نماز به صورت فراد نمازم را خواندم ربطي به بحث اعاده
آيـد كـه از ايـن     به نظر نمي و شودميتقديم نماز فريضه بر فعل جماعت مخالف است كه از اين روايات استفاده ن

قبل از حضور با جماعت مخـالفين اسـت. نـه     اروايات بشود استفاده كرد. چون در اين روايات مفروض نماز فراد
شـركت كنيـد. راوي    ندر مسـاجد آنـا   بخوانيد و بعداً ااينكه امر به اين جهت شود كه اول نماز را به صورت فراد

جـر  أچنانچه بخوانيم و بعد حضور در مسجد پيدا بكنيم، وضعيت  ارت فرادكند كه ما نمازمان را به صو فرض مي
چيست؟ خوب معلوم است كـه نمـاز قبـل از حضـور جماعـت حتـي امـام عـادل مشـروعيت دارد،           ااين نماز فراد

قبـل از حضـور بـا امـام شـيعي، مشـروعيت        اطوري كه نماز فراد همان ؛نامشروع باشد اطور نيست كه نماز فراد اين
  نيز مشروعيت دارد. قبل از حضور در جماعت مخالف انماز فراد ،ددار

و اينكـه مسـتحب اسـت و مطلوبيـت      ،مطلـب اين يک قبل از جماعت مخالف مشروعيت دارد  انماز فراد
 بر نماز جماعت با مخالفين امر ديگري است. يعني اگر مـا باشـيم و مقتضـاي قاعـده، اصـلاً      ادارد تقديم نماز فراد

جـر هـم دارد چـون هـر عمـل      أاول وقـت مشـروعيت دارد و    اخواهد، خـوب نمـاز فـراد    اصي نميهيچ روايت خ
جر دارد، اين غير از اين است كه مستحب است كه نماز واجب را قبل از حضور در نمـاز مخـالفين بـه    أمشروعي 

عي نمـاز  بخوانيد. اين حرف در امام جماعت شيعي هم هست كه اگر قبل از حضور در جماعت شـي  اصورت فراد
  بخواند مشروع است. ارا به صورت فراد

و نـه   اشـود بـيش از ايـن مطلـب نيسـت كـه مشـروعيت نمـاز فـراد          چه كه از اين روايت اسـتفاده مـي   آن
ت حتـي  ايك از رواي ـ ي نماز بعد از نماز با مخالفين از هيچ ي اعاده لهأو اما مس است. استحباب تقديم آن بر فريضه

بيان شد. و تنها روايتي كه آمد مفادش آن است كه قبلاً .ستفاده نيستم هم قابل ابه صورت توه  
چه صاحب وسائل به عنوان اسـتحباب ايقـاع فريضـة قبـل يـا بعـد مخـالف         ل بحث اين شد كه آنمتحصّ

  آورده است و حضور با مخالف را در جاي خود فرموده است، دليلي بر اين جهت نيافتيم.

  
�     �     �  

  امروز :مباحث جلسه 

ن كـه جهـت   جزاء و صـحت آ إبه معناي حكم وضعي بحث مشروعيت نماز با مخالف رسد به  نوبت مي
  ديگري است در بحث نماز با مخالف.

آيد كه مستفاد از روايات متعدد و از طوائفي از روايات، اين مطلـب بـه وضـوح قابـل اسـتفاده       به نظر مي
بخواند، ايـن نمـازش مجـزي     ني واجب خود را همراه آنا انسان وظيفهباشد و اينكه نماز با امام جماعت مخالف، 

شود كـه حتـي اگـر نمـاز بـا       است و الزامي به اعاده و عدم اكتفاي به آن ندارد. تا جايي كه از روايات استفاده مي
  شود. جزاء و كفايت ميإهم باشد، حكم به  اخلال به برخي از وظائف فرادإامام جماعت مخالف مستلزم 

  شود قابل استفاده است. اي از رواياتي كه اشاره مي ن مطلب از عدهاي
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من صلّي معهم كان كمـن  : «اي از روايات كه ترغيب نماز با مخالفين بود مانند جداي از اطلاق عده
كه بعيد نيست اين روايات اطلاقش همين اقتضـا را داشـته     ٢».الصف الأول ىف 9999صلّي خلف رسول االله

بخوانـد مـأجور اسـت. حـالا بـا رعايـت وظـايف منفـرد          ني خود را با آنـا  باشد كه مكلف نماز خود را و فريضه
رعايت عدم جهـر   مستلزم احياناً نعرض شد كه اگر نتواند برخي وظايف منفرد را رعايت كند، چون نماز با آنا و

جـا   لاّإرا داشـته باشـد و    نجهريه است، بعيد نيست اطلاق اين روايات اقتضـاي كفايـت نمـاز بـا آنـا      در نمازهاي
آمد، در حالي كه ما در هيچ روايتـي از روايـات،    داشت بعد از ترغيب به نماز با مخالفين، تذكر به امر به اعاده مي

  بينيم و نداريم. ي نماز با مخالف را نمي امر به اعاده
حداقل معرضيت تصور كفايـت آن نمـاز    نشد اطلاق اين روايات بعد از آني كه نماز با آنا اينكه عرض
مكلـف   ،مجزي نبودنماز با آنان آورد، اگر با وجود اين معرضيت تصور كفايت كافي نبود و  را براي مخاطب مي

 جـري كـه دارد حتمـاً   أا اين همه ب نشد كه نماز با آنا بايد تذكر داده ميدر اين روايات ملزم به اعاده بود، هرآينه 
توجيه مثل ايـن روايـت    قبلاً ٣».بِمنْزِلَة الْجدرِ إِلاَّ ىما هم عنْد: «و اين كه در برخي روايات آمده .عاده شودإ

 نجـزاي نمـاز بـا اينـا    إشود ولي منافـاتي بـا    منعقد نمي نگذشت و مفاد اين بود كه نماز به صورت جماعت با اينا
ديـوار كـه كمتـر نيسـت. شـما اگـر نمـاز        پشـت  از نماز  نگونه باشد كه نماز با اينافتيم بعيد نيست ايننداشت و گ

منفرد را انجام بدهي، خوب عمل شما كافي خواهد بود. منتهـا برخـي از وظـائف منفـرد كـه رعايـت آن ممكـن        
كنيـد پـس اعـاده كنيـد، از سـكوت ايـن        ي جهر در قرائت را رعايت نمي ون وظيفهچنيست مثل جهر در قرائت، 

خلال به اين امور كه ملازم با حضور و شركت در نماز با مخـالفين اسـت، مخـلّ بـه     إشود كه  روايات فهميده مي
  جزا و صحت عمل نيست.إ

طي در عمـل معتبـر اسـت،    با شراي عمده دليلش اين است كه جهر مثلاً ،جهر در قرائت وردضمن اينكه م
  در دليل آمـده که  چه در همه جا شكل بگيرد. آن دليل لزوم جهر آنطور كه معهودم است اطلاقي ندارد كه الزاماً

خفات كند عمـل نكنـد، عملـش مجـزي نيسـت حـالا كجـا جهـر         إاگر كسي در جايي كه بايد جهر و  :ستين اا
غربين با فرض اقتدا به مخـالفين بـازهم معتبـر اسـت؟ ايـن از      خفات را مراعات كند؟ آيا جهر در نماز صبح و مإ و

ي موارد شود، اين است كه در بعض چه از روايات شرطيت مثل جهر استفاده مي دليل معتبر قابل استفاده نيست. آن
و بـا فـرض    ،معتبـر اسـت   اآيا اين جهر علي الاطلاق معتبر است يا با فرض نمـاز فـراد  جهر در قرائت شرط است، 

با اين روايـات فـراوان كـه مفـادش      ؟ولو با جهر لازم است يا نه اي فراد جا هم رعايت وظيفه ت مخالف آنجماع
جـزاء  إجزاء و امر به اعاده به نماز با مخالف، دلالت روشـني بـر   إ مشروعيت نماز با مخالفين است و عدم تذكر به 

  عدم وجوب اعاده دارد.  و

                                                        
  . )۱۰۷۱۷( ۱ح ، ۲۹۹:  ۸شيخ حر عاملي  وسائل الشيعة،. ٢
    . )۱۰۷۴۹( ۱۰ح ، ۳۰۹:  ۸شيخ حر عاملي  الشيعة، وسائل. ٣
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صـحت   جـزا و إمتضـمن   که از ابواب نماز جماعت آمده است ۵باب در  ياز اين اطلاق رواياتنظر قطع 
ي خـود را   مكلف چگونه وظيفـه  ،كه نسبت به نماز با ناصبي بودرواياتي  و ،ستاعمل و عدم وجوب اعاده عمل 

  .متعرض شديم قبلاًکه ؟ عمل كند
  از ابواب صلاة الجماعة برخي از اين روايات را آورده است. ۳۳مرحوم صاحب وسائل در باب 

  ي علي بن يقطين كه روايت تهذيب است. صحيحه
خيـه الْحسـينِ   بنِ يقْطينٍ عن أ ىعنِ الْحسنِ بنِ عل ييسحمد بنِ محمد بنِ عمحمد بن الْحسنِ بِإِسنَاده عن أ

لنِ عبأ ى نينٍ عقْطنِ يبلع بِيهأ ىينٍ قَالَ: سقْطنِ ينِلْتُ أبسا الْحصَلِّ 7بلِ يجنِ الرلا ىع نم خَلْفقْتَدبِصَلا ى يهت، 
  ٤ .»س بألنَفْسك و إِن لَم تُسمع نَفْسك فَلا قْرأإ« :7قَالَ ؟ر بِالْقراءَةمام يجهو الإِ

مـام يجهـر   و الإِ ،تهبِصَلا ى يقْتَدخَلْف من لا ىعنِ الرجلِ يصَلِّ 7777با الْحسنِلْتُ أقَالَ: سأ
اءَةرأإ :حضرت فرمود .اين مورد در نماز جهريه است ؟بِالْققْر كنَفْسي خودت را انجام بـده  تو قرائت وظيفه .ل 
لَم إِن فَلا و كنَفْس عمأتُسب شـنوي كـه شـرط     اگر قرائت به صورت حـديث نفـس باشـد و خـودت نمـي      .س

يز نيسـت،  جـا  حديث نفـس اختيـاراً   سماع نفس بايد باشد و در حدإقرائت اختياري و اذكار اين است كه در حد 
  كند. ولي در نماز با مخالف مكلف اگر ناچار باشد و قرائتش را به صورت حديث نفس انجام دهد كفايت مي

ي  ي خودش را مكلف انجام دهد و همين نماز فريضـه  خوب ظاهر اين روايت اين است كه همان وظيفه
  دهد. او هميني است كه با مخالف انجام مي

  طور... روايت بعدي هم همين
أ و نع نْهنِ أعب دمحنِ مب دمتُ إِلَ ـ ىبِحةَ قَالَ: كَتَببنِ شَيب يماهرإِب نفَـرٍ الثَّـانِ   ىبِ ـأ ينَصْرٍ ععـأ أ 7ىجسلُه 
و خَلْـف مـن يحـرم الْمسـح و هـو      أ ،الْخُفَّـينِ  يالْمسح علَ يو هو ير ،7الْمؤمنِينميرأ ية خَلْف من يتَولَّعنِ الصَّلا

حسم؟ي 7فَكَتَب: »عضوم ماهإِي و كعامج الصَّـلا  ،إِن ناً مدب تَجِد فَلَمأ فَـأ  ،ة و ـكنَفْسل ذِّن ـمإِلَ ـ   ،ق قَكـبس يفَـإِن 
حبفَس اءَةر٥.»الْق  

خَلْـف مـن    :اينكه در روايـت آمـده   .نويسد ميرا جواب  7نويسد و امام مي 7وادج اي به امام نامه
اند؛ اگر بنا باشد منظـور   بوده 7المؤمنينامير محبکه  شداببعيد نيست مراد كساني  7777الْمؤمنِينميرأ ييتَولَّ

ولي اطلاق روايـت قبـل    .خصوص امام شيعي باشد كه انحراف در برخي عقايد مثل مسح علي الخفين داشته باشد
كه اشاره شد هست. جداي از آن روايت كه شايد صريح در نماز با مخالفين باشد روايتي است كه مرحـوم شـيخ   

  اند ل كردهو مرحوم كليني و صدوق آن را نق
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 ىبِ ـحمد بنِ محمد عـنِ ابـنِ أ  حمزَةَ و بِإِسنَاده عن سعد عن أ ىبِو عنْه عن يعقُوب بنِ يزِيد عن محمد بنِ أ
إِذَا كُنْـتَ معهـم   يجزِيـك  «قَالَ:  7عبد االلهِ ىبِحمزَةَ عمن ذَكَره عن أ ىبِعميرٍ عن محمد بنِ إِسحاق و محمد بنِ أ

اءَةرالْق نالنَّفْسِ م يثدثْلُ حم«.  
حمـد عـن يعقُـوب بـنِ يزِيـد      حمد بنِ إِدرِيس عن محمد بنِ أو رواه الْكُلَينِي عن أ و رواه الصَّدوق مرسلاً

ثْلَه٦.م  
  .بي حمزة ثمالي باشدأهمان محمد بن  بي حمزة ظاهراًأمحمد بن 

مـن الْقـراءَة) مثْـلُ     يعنـي بـا مخـالفين    يجزِيك (إِذَا كُنْتَ معهم« قَالَ: 7777عبد اللَّه ىبِعن أ
  .»حديث النَّفْسِ

سـباط  بنِ أ ىالْخَشَّابِ عن عل يلْخَطَّابِ عنِ الْحسنِ بنِ موسا ىبِو عنْه عن سعد عن محمد بنِ الْحسينِ بنِ أ
مـام  فَيسـبِقُه الإِ  ،بِـه    ى يقْتَـد مـامِ لا الرجـلِ يكُـون خَلْـف الإِ    ىف 8جعفَرٍ ىبِ و أعبد االلهِ ىبِصْحابِه عن أعن بعضِ أ

اءَةرأَ أ« :7قَالَ ؟بِالْققَر قَد تَابِإِذَا كَانالْك زَأأ ،مجكَعري و قْطَعي ٧ .»ه  
 بخواند. شود از اين مأمومي كه قرار است قرائتش را خودش مستقلاً دتر تمام ميامام جماعت قرائتش زو

  .»ه يقْطَع و يركَعجزَأأ م الْكتَابِأ إِذَا كَان قَد قَرأ« :7777قَالَ
كه روايت بزنطي است كفايت انجام حمد در صورتي كـه فرصـت قرائـت     ششم اين بابباز در روايت 

  ماند آمده است. نميسوره براي او باقي 
  است: حلبي روايتروايت نهم اين باب 

لع نع قُوبعي نب دمحمأ ى نع يماهرنِ إِبنِ أبنِ ابع لَبِ ـ      ىبِبِيهـنِ الْحع ـانثْمـنِ عب ـادمح ـنرٍ عيمعى   ـنع
  ٨ .»و لَم تَسمعفَاقْرأْ خَلْفَه سمعتَ قراءَتَه أ ،بِه ى تَقْتَدف إِمامٍ لاإِذَا صَلَّيتَ خَلْ«قَالَ:  7عبد االلهِ  ىبِأ

نماز با امـامي كـه   شود  استفاده مي هااست كه از آنروايت ي دا عدتاز ابواب نماز جماعت  ۳۴باز در باب 
اي كه بيان شد مجزي است. تـا جـايي كـه اگـر      يفهجماعت با او مشروعيت به عنوان جماعت ندارد، با رعايت وظ

    :مانند روايت سوم اين باب ؛شود نماز جهريه است جواز اكتفاي به قرائت امام از روايات اين باب استفاده مي
 بـنِ بكَيـرٍ   الْقَاسمِ بنِ عروةَ عـن عبـد االلهِ  حمد بنِ محمد عنِ الْحسينِ بنِ سعيد عنِ و بِإِسنَاده عن سعد عن أ

فَـإِن قراءَتَـه    ،خَلْفَـه فيمـا يجهـر فيـه      تَقْرأو لا ،خَلْف النَّاصبِ ىن تُصَلِّ بأْس بِألا«قَالَ:  7جعفَرٍ ىبِعن زُرارةَ عن أ
  .»تُجزِيك إِذَا سمعتَها
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نْهع االلهِ و دبع نع انصَفْو نأع نرٍ عكَينِ بنِ أ برِ بكَيب أبِيهقَالَ: س نيااللهِلْتُ أع دبا عنَـا  7بمؤبِ ينِ النَّاصع 
ا تَقُولُ فالصَّلا ىمهعم فَأأ« :7فَقَالَ ؟ة رها إِذَا جمعماس و اءَةرلْقتْ لنْص، أ ثُم دجاس و كَعاركنَفْس٩.»نْتَ ل  

  از جمله پنجمين روايت باب از زراره است. ،شود جزاء استفاده ميإبقيه روايات اين باب از 
 بـنِ بكَيـرٍ   االلهِ حمد بنِ محمد عنِ الْحسينِ بنِ سعيد عنِ الْقَاسمِ بنِ عروةَ عـن عبـد  و بِإِسنَاده عن سعد عن أ

فَـإِن قراءَتَـه    ،خَلْفَـه فيمـا يجهـر فيـه      تَقْرأو لا ،خَلْف النَّاصبِ ىن تُصَلِّ بأْس بِألا«قَالَ:  7جعفَرٍ ىبِعن زُرارةَ عن أ
 ١٠ .»تُجزِيك إِذَا سمعتَها

  ند مانند روايت اول باب كه معتبره زراره است.جزاء دارإت دلالت بر اهم برخي رواي ۳۵در باب 
يحنِ يب دمحم نع قُوبعي نب دمحأ يم نعلنِ عنِ بسنِ الْحع دمحنِ مب دمحـرٍ      ىكَيـنِ بـنِ ابنِ فَضَّـالٍ عب

بـقِ آيـةً و مجـد    أ« :7قَـالَ  ؟ن يفْرغَفْرغُ من الْقراءَة قَبلَ أفَأ ،مامِلإِكُون مع اأ 7عبد االلهِ ىبِعن زُرارةَ قَالَ: قُلْتُ لأَ
  ١١ .»يةَ و اركَعفَإِذَا فَرغَ فَاقْرأ الآ ،ثْنِ علَيها و االلهَ

يـك آيـه را    فرمودنـد:  قبل از آني كه امام جماعت فارغ از قرائت شد من قرائتم تمام شد، حضرت تعليم
امـام جماعـت    فَـإِذَا فَـرغَ   ،را انجـام دهـد  مـدح و ثنـاي الهـي     ،ثْنِ علَيهاو مجد اللَّه و  از قرائت باقي بگذار

  يك آيه باقيمانده را بخوان و نماز را تمام كن. ،از قرائت فارغ شدهنگامي که 
كيفيت نماز با مخالف به اين صورت كه اگر مأموم فارغ از قرائت شود قبل از فـراغ امـام،    ي نحوهتعليم 

  كه ذكر و تسبيح بگويد. دندمام، مأموم چه كند؟ دستور دادر آن فاصله بين فراغ مأموم و ركوع ا
در هـيچ يـك از    انجـام بـده.  مكلـف  ي صـلاتي   نماز را عنـوان وظيفـه   چنين مي باشد: روايات  اينمعناي 

  خودتان بخوانيد. ناعاده نماز نشده يا حتي اشاره به اين نشده كه قبل از جماعت با آنإروايات اشاره به 
اگر اطـلاق لفظـي تمـام    البته  ،مقامياطلاق نه ( ،بسيار بودعداد آنها تکه  دلالت اطلاق لفظي اين روايات

جزاء و كفايت نماز با امام مخالف اسـت و جـواز اكتفـاي بـه آن نمـاز      إحاكي از  ،)استتمام اطلاق مقامي  نباشد
شود. بـا توجـه    يي نماز هم استفاده نم عادهإاز هيچ روايتي استحباب  ،بلكه بالاتر ،ي آن نماز عادهإعدم وجوب  و

  به رواياتي كه اشاره كرديم.
�     �     �  
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